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گروه دیپلماســی: ســخنگوی وزارت خارجــه درباره 
اخباری که از پنجشیر می رسد ابراز نگرانی کرد. سعید 
خطیــب زاده در نشســت خبــری هفتگــی اش ضمن 
محکوم کــردن حملات بــه این منطقه البتــه بار دیگر 

راه حل مسئله را سیاسی دانست...

گروه سیاســت:  ابراهیم رئیســی «فرهاد رهبر» را هم 
به تیم اقتصادی خود اضافه کرد و در حکمی ســمت 
«دســتیار اقتصــادی رئیس جمهــور» را بــه او اعطا 
کرد. حالا رهبــر در کنار «محمد مخبــر»، معاون اول 

رئیس جمهور و مسئول هماهنگی...

تکمیل
 تیم اقتصادی رئیسی

حملات به پنجشیر
 محکوم است

فرهاد  رهبر  دستیار اقتصادی رئیس جمهور  شد واکنش سخنگوی وزارت خارجه به اخبار افغانستان

افغانستان و خطای استراتژیک ایران  

ایــران غایــب بــزرگ تحولات 
افغانســتان اســت، نیازی به رمل 
و اســطرلاب و کشــف و شــهود 
هم نیســت. درحالی که مهم ترین 
رخدادهــای سیاســی و نظامی در 

کشوری با عمق اســتراتژیک و امتداد تمدنی ایران در 
جریان اســت، بی عملی حیرت آور ایران در شکل دهی 
و تأثیرگذاری بــر این تحولات به نحــوی باورنکردنی 
ادامه دارد. منظور این قلم فقط جنگ اخیر در پنجشیر 
و مقاومت نیروهــای اندک جبهه ملــی مقاومت در 
برابر نیروهای طالبان با پشــتیبانی مســتقیم نظامی و 
مستشاری پاکستان نیست. سکوت ابهام آمیز مسئولان 
کشور در رده های مختلف در لحظه به لحظه تحولاتی 
که با خروج نیروهای آمریکا آغاز شد، با فرار اشرف غنی 
و ورود فاتحانــه طالبان به عمارت ریاســت جمهوری 
و اعلام تشــکیل امارت اســلامی و تاکنــون که جنگ 
همه جانبه ای در پنجشــیر در جریان است، ادامه دارد. 
در موضــع پرابهام ایــران در قبال تحولات همســایه 
استراتژیک شرق ســه گمانه می توان مطمح نظر قرار 
داد. اول، غافلگیری توأم با بهت، حیرت و ســردرگمی 
از تحولات برق آســا و گیج کننده این کشور. دوم، توافق 
احتمالی با طالبان. ســوم، محور قرارگرفتن شکســت 
آمریکا نزد سیاست گذاران و ابراز شعف از خروج آمریکا 
بدون درنظرگرفتن تبعات آنچه در خصومت بلاانقطاع 
در بســیاری مقاطع و همچنین استقرار طالبان در ۹۰۰ 
کیلومتری مرزهای شرقی کشــور. در ۲۰ سال گذشته 
دو تحول تعیین کننده در مرزهای شرقی و غربی ایران 
به وقوع پیوســت که نتیجه دو  جنگ و ســرنگونی دو  
نظام سیاسی بود که هر دو منشأ تهدیدات استراتژیک 
برای ایران بــود؛ نظام بعثی در عراق به رهبری صدام 
حسین و تسلط طالبان بر افغانستان، طرفه آنکه عامل 
اصلی این رخدادهــای تاریخی آمریکا بود و در هر دو 
ایران نقشــی تعیین کننده در همکاری و هماهنگی با 
نیروهای مهاجم به ویژه در خاموش کردن فتنه طالبان 
ایفا کرد. برنده اصلی هر دو رخداد نیز ایران بود که دو  
دشمن مشکل ســاز بدون کمترین هزینه از سر راهش 
برداشته شــد. از موضوع اول می گذرم که خود بحثی 
مطول را نیازمند اســت و در این یادداشت مختصر به 
موضوع دوم می پردازم. شکســت و ســرنگونی نظام 
سیاســی طالبان پس از حوادث تروریستی ۱۱ سپتامبر 
۲۰۰۱ دستاورد بزرگ استراتژیک برای ایران بود. پس از 
سقوط کابل و تسلط طالبان، یکی از موضوعات اساسی 
برای رفع تهدید از مرزهای شرقی، تصرف هرات توسط 
ایران و مشغول کردن نیروهای طالبان در جبهه غربی 
بود تا از این رهگذر نیروهای شهید احمدشاه مسعود 
بتوانند با پیشــروی و تصرف کابل و پیوستن به جبهه 
غرب به ســلطه طالبان پایان دهنــد. زنده یاد این فراز 
از تاریخ را با هوشــمندی در «روزنگارهای» ارزشــمند 
خود ثبت کرده است. مخالفت مسئولان ارشد نظام، با 
راهبرد مداخله مستقیم نظامی در افغانستان تصمیم 
درستی بود که در صورت اجرا می توانست ایران را در 
باتلاق افغانستان تا سال ها گرفتار کند. اما مطرح شدن 
این راهبرد، حکایت از اهمیت استقرار طالبان در کابل 
و تحکیم موقعیت این فرقه و تبعات آن بر کشــورمان 
داشت. تهدیدی که پس از ۲۰ سال با تسلط طالبان بر 
سرتاسر خاک افغانستان مجددا به منصه ظهور رسیده 
و البته با تفاوت هایی که صورت مســئله را کاملا تغییر 
داده اســت. در آن زمان صورت بندی و شــرایط نظام 
جهان حاکمیت طالبان بر افغانســتان را برنمی تابید. 
اکثر کشــورهای جهان طالبان را نســخه ای از القاعده 
ارزیابــی می کردند که ســنگ بنای آن بر تروریســم و 
دهشت افکنی گذاشته شده بود. به همین دلیل بود که 
جز معدود کشــورهایی و اندک حامیان علنی و پشت 
صحنــه این فرقه، از شناســایی طالبان تا زمان تهاجم 
آمریکا خــودداری کردند. به همین دلیل بود که افکار 
عمومی و هاضمه جهان تهاجم آمریکا پس از حادثه 
۱۱ سپتامبر را پذیرفت، اگر برای آن هورا نکشید ولی با 
ســکوت علامت رضا از آن استقبال کرد. حتی معدود 
کشــورهای حامی طالبان نیز به خاطر شرایط ناشی از 
حادثه تروریســتی برج های دوقلو نیز به رغم ناراحتی 
به واقعیت تن در داده و خود را برای تعامل تأثیرگذار 
با نظام جدید سیاســی منطبق  کردند. شــرایط امروز 
اما، با آن زمان بســیار متفاوت اســت. آمریکا کشور را 
در طبق طلا به همان گروهی تســلیم کرد که ۲۰ سال 
برای ســرنگونی آن وسیع ترین عملیات نظامی پس از 
جنگ ویتنام را ســازمان داده و به گفته واشنگتن بیش 
از دو هزار میلیارد دلار در آن هزینه کرده اســت. در آن 
زمان ایران از مقبولیت وسیع بین المللی برخوردار بود 
و پرونده «هســته ای» را نداشــت. پرونده ای که تقابل 
ایــران با جهان را رقم زد و منجــر به جبهه گیری اکثر 
کشــورهای جهان و تحمیل تحریم ها بر کشور شد. با 
همســایگان حتی عربستان ســعودی از روابطی (ولو 
مصلحتی) توأم بــا احترام متقابل برخــوردار بود. در 
بحران هایی مانند سوریه و یمن در مقابل عربستان قرار 

نداشت... و قس علی هذا.

سرمقاله

جاوید قربان اوغلى
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حرف اول

 پرسش «مسعود» در  پنجشیر

اطلاع  هم وطنــان  اغلب  شــاید 
نداشته باشــند که احمدمسعود، 
دوره هــای  افغانســتان،  زاده 
تحصیلــی خــود را تــا پیش از 
ایران گذرانده است؛  دانشگاه، در 
او فرزنــد احمدشــاه مســعود، قهرمان مبــارزه با 
اشــغالگران روســی در میهن خود است. نکته دوم 
آنکه این فرزند نیک پدر در آن ســال های اقامت در 
ایران، همواره تحت حمایت و یاری ســردار قاســم 
ســلیمانی بوده و تحصیلات راهنمایی و دبیرستان 
خود را در مدارس اســتعدادهای درخشــان تهران 
طی کرده اســت. اما اینک پس از آن ســال ها، نبرد 
خونینی در ولایت پنجشــیر افغانســتان آغاز شــده 
و دارودســته طالبان که تا چند هفتــه پیش رؤیای 
رســیدن به قدرت را بــاور نمی کردند حــالا از نیرو 
و ادوات جنگی به ارث رســیده بهره بــرداری کاملی 
کرده و به تنها ولایت دســت نیافته، گسیل شده اند. 
با علم به این رویداد تلخ، ســخنگوی وزارت خارجه 
جمهوری اسلامی ایران درباره درگیری های چند روز 
اخیر، دو طرف را دعوت کــرده تا به اصل گفت وگو 
برای حل وفصــل اختلافات پایبند باشــند و به یک 
راه حل مرضی الطرفین برســند. سعید خطیب زاده 
تأکید کرده که «جمهوری اســلامی با همه طرف ها 
در ارتباط مســتمر بوده و تمامی مساعی خود را به 
کار گرفته تا رنج و درد مردم افغانســتان به حداقل 
ممکــن کاهش یابد. این ســخنگو گفته کــه تنها از 
طریق گفت وگوهای اصیل بین الافغانی بدون حضور 
و مداخله کشــورهای خارجی می تــوان به صلح و 
ثبات پایدار در افغانســتان رســید (زیرا) افغانستان 
امروز خســته از سال ها اشــغال و جنگ و خشونت 
است. همه گروه ها باید از به کارگیری مجدد خشونت 
و برادرکشی اجتناب کنند. مردم افغانستان شایسته 
دولتــی مردمی و فراگیر هســتند کــه بازتاب دهنده 
ترکیب جمعیتی و قومیتی این کشور باشد. جمهوری 
اسلامی ایران در این مسیر، همانند ۴۰ سال گذشته در 

کنار مردم افغانستان است». 
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ویروس ناعادل
 فقرا فقیرتر شدند

مخالفت نمایندگان
 با خودسانسورى

خبری از «فلوکستین» 
و «دپاکین» نیست!

کمبود داروهای اعصاب و روان در داروخانه ها ادامه دارد

آقای وزیر
لطفا کمی آهسته تر!

یادداشت

2 شرط لازم براى ساخت پتروپالایشگاه ها در کشور

 وزیر جدید نفــت در زمینــه اولویت های وزارت 
نفت از برنامه ریزی برای ســاخت دو پتروپالایشگاه 
در طول فعالیت چهار ساله دولت سیزدهم خبر داد. 
این وعده که در راستای سیاست های کلان کشور در 
حوزه کاهش خام فروشی و همچنین قانون «حمایت 
از توسعه صنایع پایین دســتی نفت خام و میعانات 
گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» موسوم به 
قانون توسعه صنایع پتروپالایشی مصوبه ۲۴ تیرماه 
۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی است، از منظر تأمین 
خوراک مورد نیاز صنایع پایین دســتی و پتروشــیمی 
کشور، ایجاد اشتغال پایدار، توسعه ظرفیت های فنی 
و مهندســی صنعت نفت و درنهایت افزایش رشد 
اقتصادی کشــور از اهمیت زیادی برخوردار اســت. 
این وعده از آن جهت غیرواقعی به نظر نمی رســد 
که محدود به ایجاد دو واحد صنعتی در چهار سال 
آینده اســت. ایجــاد این دو واحد هرچند با شــرایط 
اقتصادی حاکم در کشور سخت است؛ اما غیرممکن 
نیســت. هرچند باید اذعان کرد کــه این دو مجتمع 
پتروپالایشــی علاوه بر مجتمع پتروپالایشی سیراف 
اســت که ساخت آن از ســال ۱۳۹۴ آغاز شد؛ اما به 
دلیــل کمبود منابع مالی روند تکمیل آن هنوز کامل 
نشــده و با تصویــب قانون مجلس بــا تغییراتی در 
نحوه تأمین منابع مالی و ظرفیت، در شــمول قانون 
موســوم به توســعه صنایع پتروپالایشی قرار گرفت 
و هم اکنون جدی ترین طرح پتروپالایشــی به شــمار 
می آید که از دولت دوازدهم به ارث رســیده است. 
همچنیــن باید یادآور شــد که طبق قانــون مذکور، 
نوسازی و توسعه برخی پالایشگاه های فعال کنونی 
نیز مشمول سازوکارهای توسعه بخش پتروپالایشی 
است که احتمالا باید در دستور کار وزارت نفت باشد. 
توســعه صنایع پتروپالایشــی با هدف جلوگیری از 
روند افزایشی خام فروشی نفت و میعانات گازی و با 
اهداف اقتصادی و توسعه ای ذکرشده در بالا، نیازمند 

دو شرط اساسی است. شروطی که در دولت گذشته 
هم وجود داشــت؛ اما به دلیل فراهم نشــدن آنها، 
عملا طرح مجلس برای توسعه صنایع پتروپالایشی 
با وجود گذشت دو سال از تصویب آن، متوقف ماند 
و صرفا محدود به تهیه دســتورالعمل اجرائی شد. 
شرط نخســت افزایش تولید نفت و میعانات گازی 
اســت. واقعیت این اســت که ظرفیت کنونی تولید 
نفــت و میعانات گازی (حدود ۳٫۸ میلیون بشــکه 
روزانه) به فرض رفع تحریم ها، تنها دو نیاز راهبردی 
کشــور یعنی صادارت حدود ۲٫۵ میلیون بشــکه در 
روز و تأمین خوراك بخش پالایشــی کشــور (حدود 
۱٫۸ تا ۲ میلیون بشــکه در روز) را تأمین کرده و عملا 
ظرفیت مازادی برای تأمین خوراك بخش های جدید 
پتروپالایشــی در حال حاضــر وجود نــدارد. در طول 
ســال های اخیر نیز به دلیــل وضع تحریم ها، بخش 
درخور توجهی از ظرفیت صادراتی تولید نفت کشور 
هم به دلایل فنی و مهندســی در شرایط توقف قرار 
داشــته که با رفــع احتمالی تحریم ها و با گذشــت 
زمان این ظرفیت به تدریج در بخش صادراتی فعال 
خواهد شــد. نیاز خوراك نفت خام پتروپالایشگاه ها 
فعلا بر اســاس قانــون مربوطه، دو میلیون بشــکه 
در روز اســت. بر این مبنا ظرفیــت کنونی تولید باید 
به حداقل شــش میلیون بشــکه در روز برسد. سه 
راه بــرای تأمین خوراك نفت خــام و میعانات گازی 
واحدهای پتروپالایشی جدید وجود دارد. راه نخست 
انتقــال ظرفیــت صادراتی کنونی کشــور به بخش 
پتروپالایشــی اســت که به لحاظ اقتصادی، امنیتی، 
سیاسی و بین المللی نه تنها نباید روی این راهکار فکر 
کرد بلکه باید ظرفیت صادراتی نفت خام و میعانات 
گازی را با لحاظ اهمیت اقتصادی و سیاسی و امنیتی 
به صــورت راهبردی افزایش داد که توضیح آنها در 
این مقال نمی گنجد. راهکار دوم، واردات نفت خام از 
دیگر کشورها به ویژه کشورهای نفتی همسایه یعنی 
عراق، روسیه و قزاقستان است که می تواند به عنوان 
آخرین راهکار و با توجه به توجیه اقتصادی مناسب 
آن مورد توجه باشد. به این معنی که ایران هم زمان 
هــم صادرکننده نفت باشــد و هــم واردکننده. این 

ممکن است کمی عجیب به نظر برسد...

یادداشت

چالش وزراى منطقه اى

  نماینــدگان مجلس طرحــی را با عنــوان «ایجاد 
وزرای منطقــه ای» تدویــن کرده اند. طبــق این طرح 
کشور به ۱۰ منطقه تقسیم و برای هر منطقه یك وزیر 
منطقه ای از ســوی دولت به مجلس معرفی و برای 
او کســب رأی اعتماد می شــود. هدف از ایجاد وزرای 
منطقــه ای (که به نظر کاربــرد واژه «ایجاد» به عنوان 
اســم مصدر در اینجا صحیح نیست) طبق این طرح 
«رشــد بهره وری در اقتصاد با تقویــت عوامل تولید، 
توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت پذیری اقتصاد، 
حل مشــکلات بین مناطق و اســتان ها و به کارگیری 
ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های 
مناطق کشــور» اســت و مأموریت آنان عبارت است 
از: «تنظیــم روابط دولت مرکزی با مســئولان محلی، 
معرفی استانداران به هیئت دولت، ایفای کمك رسانی 
و نجــات عمومــی در برابــر حــوادث و بلایــا و...». 
اولین بــار موضوع منطقه ای کردن نظــام برنامه ریزی 
و تعییــن نیازمندی های مناطق مختلف کشــور برای 
ســرمایه گذاری و... از ســوی شــرکت مــاورا بحار در 
ســال ۱۳۲۸ مطرح شــد. اما در قانون برنامه عمرانی 
پنجــم (۵۶-۱۳۵۲) بــود که موضــوع منطقه بندی 
یازده گانه کشور و سیاست عمران منطقه ای و نیز الزام 
استانی کردن برخی از طرح ها در مقایسه با برنامه های 
قبلی با صراحت بیشتری مطرح و در بودجه کل کشور 
منابعی در اختیار هر یک از اســتانداران یا فرمانداران 
کل گذاشــته شــد تا طبق برنامه ســالانه به مصرف 
برســانند. اما در برنامه تجدیدنظرشده پنجم توسعه،  
این منطقه بندی و اصولا سیاست عمران منطقه ای از 
سوی سازمان کنار گذاشته و مجددا تقسیمات استانی 
و سیاست برنامه های عمرانی اســتانی،  جایگزین آن 
شــد. اقدامات برای توســعه مناطق مختلف کشــور 
و بخش هــا و حوزه ها به ســبب انتقادهایی بود که از 
سازمان برنامه و البته کل حاکمیت صورت می گرفت 
که چرا همه امکانات در پایتخت و چند مرکز استان و 
در بخش های دولتی متمرکز شده است. در سال های 
پس از انقلاب نیز موضوع تمرکزگرایی سازمان برنامه 
و کم توجهی به توســعه مناطق مختلف جغرافیایی 
و بخش های غیردولتــی همواره از مهم ترین انتقادها 
به این ســازمان بود. چنانکه از مهم ترین علل انحلال 
این ســازمان در دولت نهم همین موضوع و ضرورت 
«تقویت توان و انسجام در تنظیم برنامه ها و نیازهای 
حقیقی استان ها و افزایش سهم بخش غیردولتی در 
اقتصاد» عنوان شــد. این چالش در دولت های بعدی 

نیز همچنــان پابرجا مانــد و حتــی در برنامه دولت 
دوازدهم تفکیک کشور به پنج منطقه و تعیین وزرای 
منطقــه ای و دســتیاران ویژه رئیس جمهــوری برای 
هریــک از این مناطق مطرح شــد.* طــرح دوباره این 
موضوع صرف نظــر از اینکه تا چه حد با اصول قانون 
اساسی هماهنگ است که فقط از رئیس جمهور و یك 
هیئت وزیران در آن ســخن به میان رفته و نه «وزرای 
منطقه ای» (البته در اصل ۱۲۷ عنوان شده با تصویب 
هیئت وزیران نماینده یــا نمایندگانی ویژه با اختیارات 
مشــخص تعیین کند و...) این سؤال مطرح است که 
مگر مشکل توســعه نیافتگی و سایر مشکلات مناطق 
مختلف کشــور، نبود یك فرد به عنوان وزیر بوده است 
که با تعیین آن، این مسائل حل وفصل شود یا کاهش 
یابد؟! مگر هم اینك اختیارات استانداران کم و محدود 
اســت و از طریق وزیر کشور و نیز نظارت بر کار مدیران 
و رؤسای اســتانی وزارتخانه و سازمان های مختلف، 
امکان ارتبــاط و تعامل بــا دولت را ندارنــد و ایجاد 
وزرای منطقه ای چه ســودی جز ایجاد بوروکراسی و 
افــزودن حلقه دیگری به زنجیــره روابط بوروکراتیك 
کشــور دارد؟! چراکه این وزرای منطقه ای از قالب یك 
فــرد بلافاصله به مجموعــه ای از اداره و دفتر و مدیر 
و معاون و... تبدیل خواهند شــد که بی شــك کمتر از 
یك ســازمان عریــض و طویل نخواهند بود. ســوای 
آن، مســئله اصلی آن است که مشــکل تمرکزگرایی 
در نظام تصمیم گیری و سیاســت گذاری کشورمان در 
گذشــته قبل از انقــلاب و بعــد از آن، برآمده از نحوه 
تقســیم قدرت در ســاختار سیاســی اســت و نه یك 
مشــکل بوروکراتیك. درواقع مهم تریــن موضوع هر 
قانون اساســی نحوه توزیع قدرت سیاســی است که 
در کشــور ما از یك ســو بــا تمرکز و از ســوی دیگر با 
پراکندگی و تودرتویی نهادها و مراکز قدرت مواجهیم. 
بنابراین اگر قرار به تغییری در این حوزه باشد گام اول، 
تمرکززدایــی از قدرت و بازآرایــی آن و اجازه و امکان 
تکثر و تنوع و ایجاد احزاب و نهادهای مدنی و... است. 
نکته مهم دیگر آن اســت که طبق این طرح این وزرا 
قرار اســت اهدافی نظیر رشــد بهره وری در اقتصاد با 
تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت 
رقابت پذیری اقتصاد و... را به پیش برند که هنوز بر سر 
معنا و مفهوم آنهــا چنانکه در علم اقتصاد و تجارب 
موفق جهانی معمول اســت، توافق نظر وجود ندارد 
و تعریف آنها در نظام اقتصادی کشــورمان مشخص 
نیست. به عبارتی آنچه در کشور و در چند دهه حاکم 
بوده، الگوهای توسعه ای «خودکفایی» و «جایگزینی 
واردات» بوده که این دو مدل کمتر نســبت و رابطه ای 
با رقابت پذیری و افزایش بهره وری و... داشته و هرچه 
دولتی ترکردن امور اقتصادی و به حاشیه راندن بخش 

خصوصی و افزایش انحصارات و... را رقم زده اند. 

 علیرضا سلطانى
  کارشناس اقتصاد انرژى

 حسین حقگو 
  کارشناس اقتصادى
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همکارگرامى
جناب آقاى آرش لاجورد

مصیبت وارده را صمیمانه تسلیت عرض مى کنیم.
ازخداوند سبحان براى آن مرحومه علو درجات و 
براى شما و سایر بازماندگان صبر آرزومندیم. 
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